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 چکیده
سرای سبک هندی است. حضور عناصر تکرارشونده یا ترین شاعر غزلصائب تبریزی بزرگ

های فکری و اندیشگی تواند حکایتگر ذهنیت شاعر و نیز تصویری از جریانها در غزل او میوتیفم
بار، پرکاربردترین موتیف تلمیحی شعر او محسوب  937زمانۀ او باشد. موتیف یوسف با بسامد 

 است و برای دی سود جستههای متعدّها و ذهنیتشود. شاعر از این موتیف برای بیان اندیشهمی
است. هدف این  ها، قصۀ یوسف و عناصر آن را به کار گرفتهاندیشه اینکردن هریک از  ملموس

آوری مطالب را بررسی و تحلیل کند. جمع ت که کارکردهای عرفانی موتیف یوسفاسپژوهش آن 
است. بدین  تحلیلی بوده-های آن هم به روش توصیفیی و تحلیلادر این تحقیق به شیوۀ کتابخانه

پس از استخراج ابیات مربوط، توضیح و تحلیل معنا و کارکردهای موتیف، عناصر قصۀ  ،منظور

کرده و سپس کارکردهای عرفانی هریک از  در قرآن کریم طرح قصّهیوسف را بر اساس سیر روایت 
ل . از مجموع بررسی و تحلیایمکردهبه همان سیر روایت قرآن کریم بررسی و تحلیل توجّهبا  را عناصر

د عرفانی از ۀ یوسف برای بیان مفاهیم و مباحث متعدّتلمیحی قصّآید که شاعر از موتیف چنین برمی
و  کرده ی، سیر و سلوک عرفانی، ریاضت، صبر، عشق و حسُن استفادهجمله تضاد عقل و عشق، تجلّ
ت و غرور و خصوص در موضوع عشق و حسُن، ریاضهب ؛است رسیدهنیز البته به کارکردهای متناقضی 

 ی.عشق و تجلّ

 )ع(، صائب. بینامتنیت، موتیف تلمیحی، یوسف: کلیدواژه
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 نویسندۀ مسئول(      استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام، ایلام، ایران(    h.soltani@ilam.ac.ir 
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 مهمقدّ. 1
شده  مایه ترجمهنقش و مایه، مایۀ تکراریبن به های ادبینامهدر اصطلاح 1موتیف

 کاربرد دارد و نویسندگان هر رشتهاست. این واژه در علوم و فنون و هنرهای مختلف 

، اند. در مطالعات نقد ادبی امروزویش آن را تعریف کردهمطابق زمینۀ کاری خ

های مهم در بررسی آثار و سیر اندیشۀ صاحب موتیف و کارکرد آن یکی از سرفصل»

اثر، تحلیل سطح محتوایی اثر، دریافت رابطۀ فرم و محتوا و بررسی کیفیت این رابطه 

و نقد ادبی، معانی مختلفی  یداستان ادبیات ویژه، به(. در ادبیات8: 1388)تقوی،  «است

عنصر،  مایه،که بنآید برمیاست. از مجموع این تعاریف چنین  شده برای آن ذکر

حادثه، سخن، مطلب، موضوع یا مضمونی است که در تمام ادبیات یا همۀ آثار کسی 

( و عناصری را شامل 214: 1382)رضایی،  شوداو مدام تکرار می یا یک اثر خاصّ

(، چیره 26: 1388)پارسانسب،  آفرینلاوه بر صفت تکرارشوندگی، معنیشود که عمی

ر در القای معانی و ( و مؤثّ 23: 1388)تقوی،  برانگیزو غالب در متن، حسّاسیت

ها و مضمون ،هامایهبن ،2( هستند. از نگاه ژرار ژنت9: 1382)فلکی،  یافتهتشخصّ

ف عناصر یا نظام دهند. هنرمند یا مؤلّیم کلمات کلیدی، نظام سازندۀ اثر ادبی را شکل

 (. 141: 1385، 3)آلن دهدها را در اثر ادبی آرایش میکند و آنمی بستۀ ادبی را اخذ

اند: بندی کردهبر اساس معیارهای متفاوت، موتیف را به انواع مختلفی دسته

 . های واژگانی، تصویری، پویا، ایستا، تلمیحی، رمزی، نمادین و...موتیف

ت دیث اسحیا  ، آیهقصّهمایۀ اثر با تلمیح به موتیف تلمیحی بخشی از معنا یا درون

 ن بهافزایی و هدایتگری برای رسیدترین ویژگی آن تکرارشوندگی، معنیکه مهم

 (. 19: 1390)یوسفی،  های متن و سیر اندیشۀ صاحب اثر استلایه

                                                        

1. Motif 

2. Gerard Genette 

3. Graham Allen 
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های تلمیحی از موتیف در غزلیات خود ،صائب مانند بیشتر شاعران ادب فارسی

بیشترین کاربرد  ،های قرآنیاست. از میان موتیف کردهاستفاده 1انبیا و پیامبران الهی

)دینی( در  یااست. صائب از این تلمیح اسطوره (937)با بسامد  ۀ یوسفمربوط به قصّ

 است. وی برده خلق تصاویر هنری و زیبا برای بیان مباحث معنوی و عرفانی بهره

ظاهر متفاوت مانند عرفان و تجربیات عرفانی و ۀ این تصاویر هنری، میان امور بهوسیلبه»

 (.349: 1399ی اصل، بابای)گل «کنداسطوره رابطه برقرار می

ر این ز تکراااند، این حجم برده در اشعار خود بهره قصّههرچند همۀ شعرا از این 

 برانگیز است.لر شعر صائب تأمّ)در مقایسه با سایر انبیا و اولیا( د موتیف

دی نرمنها وقتی امّ ؛هر چیزی به خودی خود موتیف نیست ،دانیمطور که می همان

کرار خواهد با این تأکید و تکند، میمی یک عنصر خاص را در اثر خویش تکرار

 ی را بااکتهانگیزد و جایی در ذهن مخاطب را نشانه بگیرد یا نحساسیت مخاطب را بر

کرار تین ی پشت اتکند که علّر میان بگذارد. صاحب اثر با این کار تأکید میاو د

ه بست د ،های مختلف و ابزار و عناصر متفاوتاست. اینکه شاعر از میان داستان

وال ر او، احتواند به روزگاگیرد، میکار می ی را بیشتر بهزند و داستان خاصّانتخاب می

های شعر صائب باشد. بررسی موتیف طهای ذهنی وی مرتبشخصی و دغدغه

 اندهمنویسان مغفول کند که از دید تذکرهرا روشن می اوهایی از زندگی شخصی جنبه

شدۀ صائب و رعایت و دعوت وی به ه و پذیرفتهرغم شخصیت موجّاست. علی

( در )ع فبرادران یوس ها، بسامد فراوان موتیف حسادتآن های اخلاقی و رواجارزش

ویش صر خی در روابط اجتماعی و ارتباط او با جامعۀ عالهئات وی نشانگر مسغزلی

 است. بوده

                                                        

، خضر: 9، ایوب: 2: ، اسماعیل41، ابراهیم:  81آدم:  :های تلمیحی انبیا در غزلیات صائب تبریزیبسامد موتیف. 1

، یوسـف: 145، یعقـوب: 59، نـوح: 74، موسی: 2 :محمدّ، 477، عیسی: 2، صالح: 377، سلیمان: 37، داوود: 625

 مورد. 1و یونس:  937
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قصد  ،گیردمی کار روشن است که هر شاعر برای عناصری که در شعر خویش به

 ا عناصرده یکر و غرضی دارد و دیگر آنکه این عناصر را خود آفریده یا از جایی اخذ

 است. کشیده ها بیروننظر خود را از آن مورد دی را درهم آمیخته و نتیجۀمتعدّ

یف موت ،یکی اینکه ؛است این نوشتار با دو هدف اساسی و عمده شکل گرفته

ئب در غزل صا اشکارکردهای عرفانیبا تلمیحی یوسف و عناصر وابستۀ آن را همراه 

ر ضمن طرح موتیف تلمیحی یوسف و عناص ،تحلیل و برررسی کند و دیگر آنکه

ب و صائ د آن با شخصیتهای متعدّته و کشف روابط بینامتنی آن و نسبت جنبهوابس

او و  عصر ها و افکار و جریان زندگی صائب وعصر او، به دریافتی دقیق از اندیشه

در  قصّههای شخصیتی او دست یابد. البته روشن است که کارکردهای این ویژگی

ط به فقم، طور که گفتی پژوهش همانا این امّ ؛د استغزلیات صائب فراوان و متعدّ

 پردازد.کارکردهای عرفانی می

 

 پیشینة پژوهش. 2
ۀ یوسف قان دیگری دربارۀ تلمیحات دیوان صائب و قصّمحقّ  ،قبل از این پژوهش

جمال » ( در مقالۀ1380) از جمله منوچهر اکبری ؛اندگفته در غزلیات صائب سخن

و  انعکاس تلمیحات مربوط به زندگی یوسف تنها به ،«)ع( در آینۀ خیال صائب یوسف

است. همچنین جلال  در غزلیات صائب پرداخته ۀ یوسفسیر زمانی روایت قصّ خطّ

های صائب بر اساس نظریۀ تحلیل روابط بینامتنی قرآن و غزل» ( در مقالۀ1397) اسیعبّ

شرعی و  ها، اصطلاحات، مباحث اعتقادی و اخلاقی، احکام)واژه ی قرآنبه تجلّ« ژنت

)صریح، واژگانی،  های ایجاد روابط بینامتنیها( در غزلیات صائب و شیوهداستان

بینی( غزلیات صائب با قرآن کریم و بازتاب مضامین آن در شعر جهان و ضمنی، فکری

هیم و نوح( را از )آدم، ابرا داستان سه پیامبر ،عنوان نمونهسپس به و صائب پرداخته

پژوهشی »( در مقالۀ 1396) خاکپور محمّد است. بررسی کردهضمنی  منظر بینامتنیت

)سامی، ایرانی، عرفانی،  به تلمیحات «فات وی در آندر تلمیحات شعر صائب و تصرّ
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 و پردازی، اغراق)مضمون یونانی و چینی( و اهداف صائب از کاربرد این تلمیحات

اثرپذیری دیوان » الۀاست. در مق ها پرداختهفات وی در آناسلوب معادله( و تصرّ

 به استخراج ابیاتی پرداخته (،1387حجّت ) محمّداز  «صائب تبریزی از قرآن کریم

دیگر هم در زمینۀ ۀ ناماست. چند مقاله و پایان ی از قرآن بودهای به آیهکه متحلّ شده

به  ،صورت مختصر ضمن کار خودشده که به داستان پیامبران در غزلیات صائب نوشته

 اند. کردهاشاره نیز یوسف قصّه

بحث  ی به موضوع موردهای خاصّدهد پژوهشگران از جنبهمی این تحقیقات نشان

و برخی هم  کرده ی به ماجرای زندگی یوسف اشارهصورت جزئ، برخی هم بهپرداخته

 ،تیمه گفاند که هرکدام به دلایلی کتنها چند جلد خاص از دیوان را بررسی کرده

ظر و ن مناین تاکنون کسی از ایشوند. بنابرحدودۀ این پژوهش محسوب میخارج از م

 است.  صورت خاص و ویژه به اشعار صائب ننگریستهبه

یات مام ابی است که ابتدا تاتحلیلی و کتابخانه -اساس روش توصیفی این پژوهش بر

به  بوط، ابیات مرکردهمطالعه را قهرمان(  محمدّ)به کوشش  دیوان صائب تبریزی

 ایم.ها پرداختهسپس به تحلیل آن نموده واستخراج  را موتیف یوسف
 

 )ع( یوسف. 3
است  )ع( اسرائیل و یکی از دوازده فرزند یعقوب)ع( از انبیای معروف بنی یوسف

 1القصصبا تعبیر احسن قرآنۀ زندگی او در گیر داشت. قصّحسُن او شهرت جهان که

است. بخشی از  شده توجهّ قصّهعناصر زیادی از این است. در شعر صائب نیز به  آمده

 ها اشارهاین عناصر، مواردی هستند که بینامتنیت قرآنی دارند و در قرآن کریم به آن

و پیش  2از جمله حسادت برادران یوسف و اینکه او را به چاه افکندند ؛گردیده است

نش را به وی نشان پدر رفتند و گفتند که یوسف را گرگ دریده و پیراهن خونی

                                                        

 (.3: )یوسف القصصِ بما أوحینا إلیکَ هذاالقران و إن کنُتَ من قبلهِ لمنَ الغافلیننحنُ نقَُصُّ علیکَ أحسنَ. 1
 (.15یَجعلَُوهُ فی غَیاباتِ الجُبِّ... )یوسف:  بُوا بهِِ و أجمَعُوا أنفلَمَّا ذهََ. 2
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عزیز  3.و او را به بهای اندکی فروختند 2کاروانیان یوسف را از چاه برآوردند 1.دادند

ای وصال عشق زلیخا به یوسف که از او تمنّ 4.فروشان خریدمصر او را از بازار برده

 6.هم به خیانت کرد و به زندان افکندزلیخا وی را متّ ،با عدم تمکین یوسف و 5داشت

روشنی خواب عزیز مصر را تعبیر کرد و عزیز مصر او را که به فگزاری یوسخواب

یوسف به عزیزی و سلطنت مصر رسید و یعقوب  7.بنواخت و ملک مصر را بدو سپرد

با شنیدن بوی ، 8ت گریه در فراق یوسف بینایی خویش را از دست داده بودکه از شدّ

عناصری هستند که بینامتنیت شی دیگر، ا بخامّ ؛9پیراهن یوسف، بینایی خود را بازیافت

کردن  مانند گریه ؛قرآنی ندارند و برگرفته از متون تفسیری و قصص پیامبران هستند

که در  هاآنط از برادرانش و فروختن یوسف توسّ 10خوردن یوسف یعقوب، سیلی

 است. قرآن کریم از آن سخنی به میان نیامده

 

 

                                                        

: )یوسف صادقینقالُوا یاأبانا إنّا ذهََبنا نَستَبقُِ و تَرَکنا یُوسفَُ عِندَ متاعِنا فأََکلَهَُ الذئّبُ و ما أنتَ بمؤمنٍِ لَّنا و لَو کُنّا . 1

17.) 

روُّهُ بِضـاعهَ و اُُ علـیمُ بمـایَعملونو جاءتَ سَیّارهٌَ فأَرسلُوا وَارِدَ. 2  همُ فأََدلَی دَلوهَُ قـالَ یـا بُشـری هَـذا غُـلامٌ و أسـَ

 (.19 )یوسف:

 (.20 :)یوسف و شَروَهُ بِثمَنِ بَخسٍ دراهمَِ معدوُدهٍَ و کانوا فیه منِ الزاهدین. 3

 (.21 )یوسف: ..یَنفَعَنا أوَ نَتَّخذِهَُ وَلدًَا.و قالَ الذّی اشتَرئَهُ عَسی أن. 4

مَثـوایَ إنّـهُ وَ راوَدَتهُ الّتی هُوَ فی بَیتهِا عنَ نفَّسهِِ و غلَقََّتِ الابوابَ وَ قالَت هَیتَ لکََ قالَ مَعاذَاُِ إنهُّ ربَِّـی أحسـنَ . 5

 (.23: )یوسف لایفُلِحُ الظالمُِون

 (.35: )یوسف تیّ حِینثمَُّ بدَا لهَمُ منِّ بَعدِ مارَأوَُا الایاتِ لیَسَجنُنُهَُّ حَ. 6

ی خَـزآئنِ و قالَ الملَکُِ ائتُونِی بهِِ أَستَخلِصهُ لِنفَسی فلَمَّا کلَمَّهَُ قالَ إنکََّ الیومَ لدََینا مکَینٌ أمینٌ. قالَ اجعلَنـی علََـ. 7

 .(55-54: )یوسف الارضِ إنّی حفَیظٌ علَیمٌ

 (.84 :)یوسف ابیضََّت عیناهُ منَِ الحزُنِ فهَُوَ کظَیمٌو تَوَلَّی عَنهمُ و قالَ یَآأَسفَیَ علََی یُوسفَُ و . 8

 (.96 :)یوسف جآءَ البشیرُ ألقاهُ علَی وَجههِِ فَارتدََّ بصیرا...فلَمَّا أن. 9

)نیشـابوری،  زدشدادنـد و هرکسـی مـی برادرانش از پس او درآمدند و هریکی بر قفـای او زدنـد و دشـنام. 10

1386 :87). 
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 موتیف تلیمحی . 4
: ین کلّعناصر همراه آن در ذیل عناویو موتیف تلمیحی یوسف  ،در نوشتار حاضر

ی حسُن یوسف، یوسف و اخوان، یوسف و چاه، یوسف و زلیخا، یوسف و پادشاه

ران کدام ناظر به بخشی از دوآید که هرو حسُن یوسف می مصر، یوسف و یعقوب

 های عرفانی صائب است.زندگی یوسف و اندیشه

 حُسن یوسف. 4-1

مَلَکٌ » هم از او با تعبیرکریم که در قرآن چنان ؛بایی یوسف مشهور استحسُن و زی

سوز شود. صائب به زیبایی و نیکویی حضرت یوسف و حسُن عالمیاد می 1«کریم

داند و بین صفای دل و دنیا و چهرۀ او را مظهر حسُن و جمال می ،یوسف اذعان کرده

ام را و سینهکردم  امانی که دل را مصفّاز ز :گویدو می است برقرارکرده یوسف ارتباط

 است: نور و خاک یوسفزار شدهپر جهان ام،از کدورات زدوده

  ا ساختمشد جهان پرنور تا دل را مصفّ

 2(1/5328) خاک یوسفزار شد تا سینه را پرداختم            

کسی ا امّ ؛یندبر میدنیا را تیره و تا پردازد که دل تیرهیشه عرفانی میو سپس به این اند

 )یوسفستان( است: جهان برای او در اوج زیبایی ،استکه دلش مصفّ

   صفاست در چشم تو دنیا بیا از دل تار

 (7/206) کرده راایوسفستان است عالم دل مصفّ          

طور که زلیخا  همان ؛شوددری و رسوایی معشوق میزیبایی عاشق منجر به پرده

 اس دارد:نتوانست عصمت خویش را پ

  نقاب دسوز یوسف چون براندازسن عالمحُ

 (2/6025) نیست ممکن پاس عصمت از زلیخا داشتن    

                                                        

این آدمیزاده نیست، این جز  !ش بس بزرگش یافتند و دستانشان را بریدند و گفتند پناه بر خداگاه که دیدندآن. 1

 (.31 :)یوسف ای گرامی نیستفرشته

. شـمارۀ سـمت راسـت، نجام شده استقهرمان ا محمدّارجاع ابیات بر اساس دیوان صائب تبریزی به کوشش . 2

 دیوان است. شمارۀ بیت در غزل و شمارۀ سمت چپ، شمارۀ غزل در



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 248
 

ان
یفی

 لط
ارا

س
 

ان 
کار

هم
و 

- 
ز 

ایی
ـ پ

م 
ده

یز
 س

ل
سا

14
01

ت
یس

ة ب
ار

شم
ـ 

هم
ون

 

بار  73نعان و بار( از یوسف با عنوان ماه ک 937)از مجموع  بار 102صائب در اشعارش 

 برد: می با تعبیر ماه مصر نام

  کار موقوف به وقت است که چون وقت رسید

 (2/541) د رهانید مه کنعان راخوابی از بن    

   به یک گواه لباسی که ماه مصر آورد

 (9/585) سیاه کرد رخ دعوی زلیخا را     

 داند کهمحبوبش را چون ماه کنعان می ،صائب یوسف را نمادی از حسُن دانسته

 هستند: اورویان چرخ واله و شیدای زیبایی آینه

  کن در ترازوداری آن خورشید تابان را نظر

 (1/400) میزان ندیدی ماه کنعان را ۀاگر در پلّ           

   حسن تواند ـۀان چرخ والــرویهـآین

 (6/7007) مصر را یوسف کنعان تویی ۀقافل            

اتر از سیار فرا بزیبایی او ر ،غیر از اینکه محبوب او چون یوسف است، با تعبیر یوسفزار

 داند: ماه کنعان می

  ؟چشمی کندچون به من در گریه همکنعان  پیر

 (8/5291) امافتاده ار دورمن ز یوسفز ،او ز یوسف                                            

گوید این مظهر زیبایی در برابر محبوب صائب گذارد و میسپس پا را از این فراتر می

 ،2زندمی ل غوطهپیکر صائب در رود نیاز شرم روی محبوب سیمین 1،شرمگین است

از کسادی دکانش ترازو بر زمین  ،3باید برای دیدن محبوب صائب رونما بدهد

ی در مقابل ازدهغارت و 2از شرم در ته چاه است، 1حسُن بسامان او را ندارد ،4زندمی

 3.قافلۀ حسُن اوست
                                                        

 (9/1407) اگر یوسف به آن سامان حسن آید به بازارت /رود بیرونگرد کسادی می ۀغبارآلود. 1

 (2/6179) پیکر پیرهنتا ز مستی چاک زد آن سیم /ها در رود نیلاز عرق زد ماه کنعان غوطه. 2

 (6/89) راماه کنعان رونما سازد بهای خویش  /گر به این سامان خوبی روی در مصر آوری. 3

 (8/6201) زند یوسف ترازو بر زمیناز کسادی می/  تا دکان حسن او شد باز در مصر وجود. 4
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  پرسی، نظر بگشا ببیناز قماش دل چه می

 (6/247) ت در بازار ماماه کنعان یک خریدار اس             

   نیارد در نظر صائب جمال ماه کنعان را

 (10/445) د رخسار معانی رانظربازی که یک ره دی                                             

 دین ماهه چنتنها یک ماه بلکنه ،تی در مصر انصاف باشدو معتقد است اگر زلیخاهمّا

 کنعان در بساط صائب هست:

  ستتان خالی شدهنصاف از زلیخاهمّمصر ا

 (2/1076) ورنه چندین ماه کنعانی به بازار من است    

روح و جان،  راب،شماه مصر را استعاره از دین،  ،کاررفتهها در تمثیلات بهعلاوه بر این

 داند:وقت و... می

   دارش ست، گرامیا وقت بسیار عزیز

 (16/558) به زر قلب مده یوسف کنعانی را

  دهند از کف به سیم قلب ماه مصر رامی

 (4/2609) دهنداندیشان که دین خود به دنیا میکوته       

  شود آزاد روح از قید آب و گلبه خوابی می

 (3/3173) ماندتمام عمر ماه مصر در زندان نمی

 برادرانیوسف و . 4-2

ا برای خود رند و متچنین بود که گفتند یوسف و برادرش از ما نزد پدرمان محبوب»

گمان پدرمان در گمراهی آشکار است. یکی گفت: یا بی جوانان برومندی هستیم.

شود و  پدرتان فقط به شما پرداخته توجّهیوسف را بکشید یا در سرزمینی بیندازید تا 

یوسف را نکشید، ای از میان آنان گفت: ندهپس از آن مردمی درستکار شوید. گوی

                                                                                                                            

 (16/2475) اندین نیلی حصارت دادها زخم ازنیل چشم/  را هرگز نداشتو یوسف این حسن بسامان ت. 1

 (1/2255) یوسف ز خجالت تو در چاه است /از حسن تو جیب خاک پر ماه است. 2

 (2/1605) کسی امروز ز خوبان به سرانجام تو نیست /ی استازدهحسن تو غارت ۀیوسف از قافل. 3
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او را در نهانگاه چاهی بیندازید که برخی کاروانیان  ،د کاری بکنیدخواهیبلکه اگر می

  .(10-8 :)یوسف «د...ناو را برگیر

ر دست. های پرکاربرد قصۀ یوسف در اشعار صائب اماجرای مکر برادران از موتیف

ا ردند و بب سدت بیش از اندازۀ پدر نسبت به او حقصۀ یوسف پیامبر، برادران بر محبّ

پدر  را برای شآلودپیراهن خون . سپسبه صحرا برده، در چاه افکندند حیله وی را

 است.  آوردند و گفتند که یوسف را گرگ دریده

ا از ردمی گوید که زیستن در گمنامی، آصائب با استفاده از این موتیف تلمیحی می

 نتوامیع ایمنی ننما توقّزیرا از دشمنان دوست ؛دهدمی مکر ابنای روزگار نجات

 طور که یوسف هم به حیلۀ برادرانش به چاه کنعان افتاد: همان ؛داشت

   یوسف مصری به چاه از دامن اخوان فتاد

 (9/1085) دشمن است ،جوید به مأمنایمنی هرکس که می      

   یوسف مصر شنیدی که ز اخوان چه کشید

 (2/1617) ع ز عزیزان دگر باید داشتچه توقّ           

ه است و تنها ب اشارۀ صریحی به حسادت برادران یوسف نشده کریم آندر متن قر

یختن این امر موجب برانگکه  گردیده یعقوب نسبت به یوسف اشاره زیادت محبّ

سد از حارند. راه بردسر با مکر و حیله، یوسف را از  تاحسادت در وجود برادران شده 

انش وسف و حسادت برادری قصّهصفات ناپسند در وجود آدمی است که شاعر ضمن 

( را )خود کند. حسادت نزدیکان انسان بیشتر است و صائب یوسفمی به آن اشاره

 شکند:)اطرافیان( می داند که با سنگ حسادت برادرانچون گوهری باارزش می

   شکست از سنگ اخوان گوهر بی قیمت یوسف

 (10/3117) باشدحسد در مردم نزدیک بیش از دور می                

 

   مصر را شوق وطن کرد به یوسف زندان

 (10/1613) گرچه از چاه حسد خاک وطن خالی نیست
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ی که اهمان؛ زیرا در زیاری طلبیدن از برادران مانند درخواست یوسف از اخوان است

مع ان طنباید از دیگر ،آیدیوسف زیباروی به چشم برادران حسود گرگ به نظر می

 یاری داشت:

   رسید اهز اخوان چه ه مصردیدی به ما

 (2/4719) برادر طمع مدار زنهار دوستی ز                                                   

  آید به چشمیوسف ما در لباس گرگ می

 (13/272) ؟صائب از اخوان چرا یاری طمع داریم ما            

مند است، دانند گلهاو را نمیاگرچه صائب از اطرافیان خود به این دلیل که ارزش 

 رسد:ها به مقام صدارت مصر میگوید یوسف از همین نامهربانیمی

   شود فرمانروای رود نیلاز عزیزی می

 (5/2677) روی یوسف چون کبود از سیلی اخوان شود     

انند رنج غربت را بچشد. انسان آگاه هم ماو مهری برادران یوسف موجب شد بی

مده، آهای بالا خردان غریب است. نکتۀ زیبایی که در بیتدر میان بی یوسف است که

 کبود کند. روی یوسفخوردن یوسف برقرار می هایی است که شاعر میان سیلینسبت

جهد و از سیلی برادران، از چهرۀ یوسف آتش می .رسدشود و به عزیزی مصر میمی

 کند. می راه را روشن

که چنان ؛شودر میمیسّ گوناگونهای ختلف و به صورتهای مکمال آدمی از شیوه

ن آورد و سپس بیمی یاد شدن آن را به آتش نمرود و گلستان ،صائب در جایی دیگر

گیرد می تیجهو سرانجام ن کندبرقرار می شدن آتش و آتش سیلی برادران پیوند گلستان

م ه راهگشاست و آدمی مفید و ، هم برای خودل شداید در مسیر کمالکه تحمّ

 آورد:می نوعان فراهمآسایش و زیبایی را برای دیگر هم

 

   یوسف نشود باغ خلیل ۀهرمصر از چ

 (3/3610) تا برافروخته از سیلی اخوان نشود                       



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 252
 

ان
یفی

 لط
ارا

س
 

ان 
کار

هم
و 

- 
ز 

ایی
ـ پ

م 
ده

یز
 س

ل
سا

14
01

ت
یس

ة ب
ار

شم
ـ 

هم
ون

 

ن بی ،سپس با طرح ضمنی تضاد روح و تن و گرفتاری مرغ روح در زندان تن صائب

 کند:می نسبتی عرفانی برقرار ،ن و غربت روح در جسمها و شداید زنداسختی

   روحشتن پُـاه به زندان تــجان آگ

 (14/3486) ماندیوسف عاجز اخوان شده را می

روس عره، ۀ ناسویژه ادب عرفانی، از دنیا با تعابیر خار، سکّهبدر ادب تعلیمی، 

کمال  دن بهشروط رسیهمۀ عارفان و واصلان یکی از  ،شده هزارداماد و امثال آن یاد

 گوید: دانند. صائب نیز میرا ترک دنیا و دوری از آن می

   گردیدم گذشتم از سر دنیای دون، آسوده

 (4/402) به سیم قلب از اخوان خریدم ماه کنعان را   

در روابط بینامتنیت، ماجرای خریدن و فروختن یوسف است. در متن  توجّهنکتۀ قابل

کسی این کار ، بدون تصریح به اینکه چهشده روختن یوسف اشارهتنها به فکریم قرآن 

ماجرای فروختن از ا در شعر صائب جایی که (؛ ام20ّ: )یوسفاست دادهرا انجام

آنجا و  دهدمی کند، فروختن یوسف را به برادران نسبتمی یوسف بر سر چاه صحبت

 :1اشاره دارد ،ان مصرفروشبه بازار برده ،گویدکه از بازار و ترازو و... می

   منمای به اخوان زمان گوهر خود را

 (5/4416) ها همه یوسف به زر قلب فروشندکاین    

   به سیم قلب چو یوسف فروختند مرا

 (9/6895) برادران به لب چاه از پریشانی    

فکندن اه اچداند، از ماجرای در آنجا که در گمنامی زیستن را راه نجات و کمال می

وسف در یکندن خود را با تمثیل مکر برادران و اف ۀکند تا این عقیدمی یوسف استفاده

ان دنیا کردن و از صاحب خود را مؤاخذه ،بردنفرول . سر به جیب تأمّسازد چاه عینی

 گرفتن برای او یوسفی و به مقام یوسف رسیدن است: کناره

                                                        

 (10/2386) که یوسف را به بازار آورداین سزای آن /باران کرد مالک را زلیخا از گهرسنگ. 1

 (3/6637) این یوسفی که بر سر بازار آمده /عزیزان مصر را هکند خزینخالی
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  یوسف گمنام من از مکر اخوان فارغ است

 (13/1082) خویش بردن چاه کنعان من استسر به جیب 

ست برای راهی ااین ت و ای نیسچارهدیدن  کشیدن در روزگار و ملامترنجاز البته 

 ت: کمال و رسیدن به عزّ

  نقش یوسف بر مراد از سیلی اخوان نشست

 (5/2277) مپیچ های دوران سردست بر دل نه، ز سختی   

 است از مباحث اصلی عرفانی ،های دیگرانل سخنان و نکوهشمبحث ملامت و تحمّ 

مت کشی و سنگ ملااست. صائب نیز ملامت شدهکه در آثار عرفا و شعرا بسیار مطرح

مت انگار که سیلی اخوان همان سنگ ملا ؛دهدمی خوردن را بر هر چیزی ترجیح

 ل و پذیرش آن حتمی و ضروری است:است و برای کمال و تعالی روح، تحمّ

 ملامت روی خود گر از عزیزانی مگردان از

 (6/3130) باشدکه یوسف را گزیر از سیلی اخوان نمی   

ودن باجز ععرفانی است. در اغلب متون گذشته به  رابطۀ عقل و عشق از مباحث مهمّ

کرده  هاست. صائب به این موضوع اشار شده سخن گفتهعقل از دریافت حقیقت عشق 

 واعر ی که در شا نکتۀ مهمّناتوان هستند؛ امّکه اهل عقل از بیان حدیث عشق 

 ادرانکند، موضوع حسادت عقل است. شاعر با تشبیه ضمنی عقل به برمی گریجلوه

دی در واقع حسوو  افزایدصورت ضمنی به آن مییوسف، موضوع حسادت را نیز به

تمثیل  ازل( )ناتوانی عق دهد. او برای بیان این موضوعمی برادران را به عقل تسریّ

صیف دلیل حسادت، از توکند. براداران یوسف بهمی یوسف و برادارنش استفاده

ر که طو همان ؛از درک حقیقت یوسف عاجزند واقعدر  و ناتوان های یوسفزیبایی

رست توصیفی ناقص و ناد ،آنچه بگویند خبرند و هراهل عقل از حقیقت عشق بی

 است:

   صائب ز اهل عقل شنیدن حدیث عشق

 (11/1927) اوصاف یوسف از لب اخوان شنیدن است
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 لکشی و تحمّ با ملامت ؛هریک از عناصر این موتیف با مباحث عرفانی نسبت دارد

 ه و معنا.کردن، با تضاد عقل و عشق و تقابل دنیا و آخرت یا مادّ

 یوسف و چاه. 4-3

..، کاروانی ذارند.چاه بگشدند که او را در نهانگاه  داستانبردند و هم چون او را همراه»

 ا بالاف رچون یوس .آورشان را فرستادند و او دلوش را در چاه انداختآمد و آبپیش

مایه ه دستباد چه جوانی! و او را پنهانی برای خود برداشتند ک مژده :گفت ،کشید

 ند درهمچبه  ؛بود. او را به ثمن بخس فروختند کردند آگاهکنند و خداوند به آنچه می

 .(20-15 :)یوسف،« شمار...ندکا

 چاه در و ندکشاند چاه سر بر را او و آوردندبیرون تنش از را پیراهن یوسفبرادران 

دهای رکراز کا ،تقصیر در زندان و چاه تن و جسمبیان گرفتاری جان بی .انداختند

گردیده چشمی ما موتیف یوسف و چاه در غزل صائب است. غفلت و گناه باعث بی

 قوطساه تن شده و مانند کوران در چ جا که از جان عزیز و پاک خود غافلآن تا است

رفانی عاحات سهمان مقام والای انسان در  ،«نور چشم وجود» ایم. شاعر با تعبیرکرده

 :اند از بدنشآورد که مرغ باغ ملکوت است و چند روزی قفسی ساختهمی یاد را به

   تنتقصیر در زندان غافلیم از جان بی

 (6/957) گشتگان چاه ماستز فرامشایوسف مصر   

   تن ۀبرآر یوسف جان را ز چاه تیر

 (38/911) ین غبار مخسبا تو نور چشم وجودی، در   

  ایمافکنده گناه ما دل خود را ز غفلت در

 (1/5463) ایمافکنده چاه چشمی بهیوسف خود را ز بی

 دهیم، صائب ترجیح اه تاریک جسم نجاترغم اینکه باید یوسف جان را از چعلی

هایی که خود دهد جان او در چاه بماند و به حق بپردازد. سپس برای بلایا و سختیمی

دلیل در چاه  به اینآورد که شده، تعلیل شاعرانه می در زندگی شخصی بدان گرفتار
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رور، غفلت از چراکه پایان این غ ؛نشوم مانم تا به غرور عزیزی گرفتارها میگرفتاری

 پروردگار است:

  در عزیزی دل نپردازد به حق از خویشتن

 (8/978) ستا تریوسف مغرور ما در چاه و زندان خوش           

وف ا معطرخود ۀ ویژ توجهّ ،صائب از همه چیز گذشته رسدبه نظر می های زیردر بیت

ر ست که حضوا کرده و همچون عارفان واصل سکری معتقد به حضرت حقیقت مطلق

 یلدلعارف است. به همین  چیز انسانهمه باختن به او در محضر خداوند و دل

لکه ب ؛رندندا تفاوتیشوی، چاه کنعان و عزیزی مصر  گوید وقتی به خداوند خرسندمی

ا بر چاه ر طور که یوسف، بودن در بودن بهتر از ماه مصر بودن است و همان در چاه

شود جم او می آگاه، جامکاسۀ زانوی انسان دل ،دهدمی مصاحبت با برادران ترجیح

 :سازدمی ری در ته چاه، وقوف او را به اسرار عالم میسّکه حتّ

  جم دل آگاه را زانوست جام ۀکاس

 (1/194) تر شمارد چاه رایوسف از روی زمین خوش

 پوشاند:ها را نمیها زیباییزیرا چاه سختی

   پوشخس شودخوبی یوسف نمی ،ز چاه

 (2/3970) حسن گلوسوز از شکر نرود ،به بند        

م کردن راه و رس کوهاست شِ  پردازد و معتقدوی سپس به شرایط و مراحل سلوک می

 شود:می یوسف از چاه شروع لین مرحلۀ سلوکزیرا اوّ ؛سلوک نیست

  باشدپردازی نه شرط راه میسالک شکوه ز

 (1/3122) باشدین ره چاه میا ل منزل یوسف درکه اوّ    

به  ن عارفدارد انسا مات طریقت است. صائب اعتقادزدن به دو جهان از مقدّ پا پشت

 شود:پردازد و فریفتۀ زندان دنیا نمییوسف جان می

 گر  ایز ماه مصر به زندان چاه ساخته

 (2/3923) به هر دو جهان از خدا شوی خرسند
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ه را برد. گاهی چامی های مختلف بهرهان به شیوهچاه و زند ،صائب از موتیف یوسف

و  باشد به شرط آنکه سالک به داشتن خداوند خرسند ؛دهدمی بر عزیزی مصر ترجیح

عالم ) چاه گوید که یوسف در ته)چاه و یوسف( می گاه با استفاده از همین دو عنصر

د عشق مد ذبۀه از جاباید ک و سعۀ صدر و اقبال ندارد ،کمال گری،ه( امکان جلوهمادّ

سرانجام  اشد.بیگاه جمال الهی گیرد یا جاذبۀ عشق به فریاد او برسد تا بتواند تجلّ

ق گوید که عشق کارگشای همۀ دردها و درمان همۀ چیزهاست و دل بدون عشمی

 همۀ عالم چاه مصر است:   ،)عشق( نباشد زندانی بیش نیست و اگر یوسف

   ندان نیستدل چو بی عشق شود هیچ کم از ز

 (8/1415) ست اگر یوسف کنعان آنجاستا چاه مصر    

   عشق به فریاد مرا ۀرسد جاذبمی

 (9/3565) ین چاه بودا یوسف آن نیست که پیوسته در    

گوید که یهای زیبا مها و ترکیبسرانجام با استفاده از همین عناصر و در میان تناسب

ه چاه ی در تباش که یوسفان بسیار بانی نداشتهانتظار رحم و مهراز میر قافلۀ عشق 

 اند:شده نسیانش به فراموشی سپرده

   رحم مدارچشم عشق،  ۀز میر قافل

 (8/5018) که پر ز یوسف مصری است چاه نسیانش      

چاه  ار وهای صائب نسبتی است که بین پیراهن یوسف و نامهربانی روزگاقیتاز خلّ

اه چ در گوید برادران، یوسف را برهنهاست. او می دهکنعان و چاه وطن برقرارکر

ادت ن حسمهمچون من که در چاه وطن بر  ؛کردندو پیراهنی را از او دریغ افکندند

 اند:ورزیده

   سرش ت برگذارد تاج عزّمصر غربت می

 (5/5148) یوسف پیرهن چاه وطن دارد دریغ گر ز        

بوده و خود  ر ارتباط با مردم زمان با آن مواجهحسد از رذایل اخلاقی است که شاعر د

 دانسته که از حسادت دیگران چاه غربت را بر دامن وطن برگزیدهرا چون یوسف می
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نگاهی به چاه شغاد دارد که ته چاه را پر از نیم قصّهتر آنکه ضمن همین است. جالب

 رستم:، بود برای تن برادر خویش تیغ و سنان کرده

  است از چشم حسودان پر ز تیغ هر قدم چاهی

 (7/1203) دامن از خاک وطن چون ماه کنعان چیدنی است       

  من حریف زهر چشم این حسودان نیستم

 (8/5388) کشمهمچو یوسف خویش را در قعر چاهی می           

شاید  ند.کدی را بیان مفاهیم متعدّ  است صائب به کمک موتیف چاه و یوسف، توانسته

ز مسیر اقتی ا وامّ مطرح نماید؛صورتی دیگر نیز انست این مفاهیم عرفانی را بهتومی

موتیف  ایینقش معناافز ،کندمی را بیان تلمیح یوسف و چاه و زندان مفاهیم عرفانی

؛ چون چاه شودباعث کمال او می ر چاهیوسف دمحبوش شدن . گرددمی بیشتر نمایان

 .ک استل سلوکند. چاه مرحلۀ اوّمی را آشکار شهایزیباییشکند و غرور او را می

البته  که کردمی ل را از ریاضت و غرورشکنی شروعبایست مرحلۀ اوّگویی یوسف می

ه گاه بعشق چاه است و آنگوید دل بیتمندی. سپس میت و عزّجایی است برای عزّ

یب، همین ترتکند و به می کاری عشق عاشق را بیان، فراموش«چاه نسیان» کمک تعبیر

و اگرچه گوشۀ عزلت و  گرددافزا میحضیض چاه ارزش شده،چاه جای ریاضت 

 .  شودمی داشتنیبخش و دوستفرح ،انزواست

 ست:اقام نفس سرکش و عصیانگر است و برای او چاه ریاضت بهتر از داشتن جاه و م

  حریف سرکشی نفس نیست یوسف من

 (8/627) حضیض چاه بود به ز اوج جاه مرا    

یل ز تمثابرای بیان آن، سفارش به ماندن در کنج عزلت از تأکیدات صائب است که 

همچون  ؛کندمی ارزشکند. کنج عزلت انسان را بامی افتادن یوسف در چاه استفاده

 : داشت ارزش ، یوسف که تا در چاه بود

  منه زینهار از کنج عزلت پای خود بیرون

 (4/6577) آمد ز چاهکز بها افتاد یوسف تا برون
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  ن از کنج عزلت برنیارم سر که یوسف راآ از

 (3/3123) باشدخطر از قیمت نازل فزون از چاه می          

دهد که می توضیح چنینگیری و عزلت را با استفاده از موتیف یوسف گوشهصائب 

 گشاست و موجب شناخت و انبساط خاطربودن در چاه و زندان برای یوسف دل

 شود:یم

  پرداختن عزلت به خود ۀتوان در گوشمی

 (3/2519) کند یوسف ما را مگر دل چاه و زندان وا            

ور که طان است. هم مایۀ بیان تواضع و فروتنی شدهدست ،همچنین چاه و ماندن در آن

م از هان ت رسید، انسبه مسند عزّ  ،یوسف در اثر تواضع و افتادگی و بودن در چاه

 رسد:ع و خاکساری به کمال میتواض

   است ت رسیدهز افتادگی به مسند عزّ

 (3/735) یوسف کند چگونه فراموش چاه را؟

   ز چاه یوسف مصری به اوج جاه رسید

 (5/3871) عروج مرد به قدر فتادگی باشد      

و  تحبّگوید اگرچه راه مماه و یوسف می ،صائب در یک بازی هنری با کلمات چاه

یرا در ز ؛کشید ت و مهربانی دستپر از چاه است و سختی دارد، نباید از محبّ دوستی

 جسُت: توانسیمایی را میهر چاهی، یوسف ماه

  قدم بی چاه نیست ت یکگرچه در راه محبّ

 (4/993) ستا همچو یوسف در ته هر چاه ماه دیگر    

ش سرک یاضت نفسو ر هاصائب به فروتنی و خاکساری، صبر و شکیبایی بر سختی

هره های اخلاقی بکند و از ماجرای چاه یوسف برای بیان این سفارشمی توصیه

 رسید:  یی مصربه بزرگی و فرمانروا ،زندان و چاه درصبر و شکیبایی  بایوسف  برد؛می

  شوی فرمانروای ملک مصراز عزیزی می

 (6/6745) صبر اگر بر چاه و زندان چون مه کنعان کنی
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 از ود رااست که بها و ارزش خ آنبهتر از  ،ن دچار سختی و مشکلات شوداگر انسا

 دهد: دست

  قیمت فتد گر به چاه افتد کسی، بهتر که از

 (14/4891) را به طالع کاروانی گو مباش یوسف ما       

  به سیم قلب مشکن گوهر قدر عزیزان را

 (2/2796) ن به کز بها افتدآافتد از چاه که یوسف گر به  

از یک  جالب است. ،کندمی هایی که شاعر بین چاه و حضور کاروانیان برقرارنسبت

 قاتفّاتواند نجات از چاه که می دهد و از سوی دیگرمی سو چاه به یوسف ارزش

های هنکت کاهد. در واقع صائب بهاز ارزش او می ،شود اشخوبی باشد و باعث رهایی

 .کندبیان میهای ویژۀ خود را دریافت ده، سپسکر از این ماجرا اشاره باریکی

 یوسف و زلیخا. 4-4

و به  بست اش بود، از او کام خواست و یک روز همۀ درها رازنی که یوسف در خانه»

 ست و به)شوهرت( سرور من ا او !خدا بر یوسف گفت: بیا پیش من. یوسف گفت پناه

رد گ او کشوند و آن زن آهنمین آری ستمکاران رستگار .است من منزلتی نیکو داده

ر دو به کرد... سپس هبود، آهنگ آن زن می و او نیز اگر برهان پروردگارش را ندیده

 زدیک درنرا  سوی در شتافتند و آن زن پیراهن او را از پشت درید و ناگهان شوهر او

 زندانی ینکهغیر از ا ،باشد چیست گفت جزای کسی که به زن تو نظر بد داشته .یافتند

 .(25-23 :)یوسف« شود...

است کرده  رهای عرفانی خود چنین تصوّگویی صائب در خیالات هنری یا در دریافت

زد و البته استغنای عاشق در دولت عشق که یوسف با زیبایی خویش دم از استغنا می

کشد و ان میبدین دلیل قهرمان عشق به عقوبت استغنا، یوسف را به زند ؛جایی ندارد

رود تا دولت در پایان در پی زلیخا میکند، می اگرچه در ابتدا ناز .گیردمی از او انتقام

عشق و عشق غیور و مغرور، نیازمندی یوسف و قهرمانی خود را به رخ بکشد و اگر 
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یوسف نبود. خیلی جالب است که صائب در فضای  ،1یوسف مغلوب این عشق و زلیخا

زمان کند و هممی های ناب عرفانی را بیانبسیاری از اندیشه ،ل آناین موتیف و امثا

 نماید.دهد و ادا مینشان میگویی خویش را قصهّهنر و رسالت 

لمیحی یف ترابطۀ حسُن و عشق از موضوعات عرفانی است که صائب با استفاده از موت

ها نآتباط )نماد عشق، عاشق( به تبیین ار )نماد حسُن، معشوق( و زلیخا یوسف

جوید. آگاه و بصیر، نیکویی و حسُن را در عشق و وجود عاشق می پردازد. دلمی

ه چنانچو  شودکه عشق باعث حسُن می است گفته و پردازی کردهگویی صائب نظریه

 شد:زیبایی یوسف این همه آشکار و زبانزد نمی ،بودزلیخا نمی

   جوید دل بینای ماحسن را در عشق می

 (2/2444) کشدبوی یوسف از گریبان زلیخا می          

سوز المسن عاگر ح :گویدطرفینی عشق و حسن میبلافاصله برای بیان تأثیر  ،ا بعدامّ

 یباییززلیخا چون  دلیلآمد؛ به همین نمیدربود، عشق زلیخا به غلیان یوسف نمی

ت را عصم و پردۀدار باشد یشتنی خوتواند در برابر این تجلّبیند، نمییوسف را می

 درد:می

  نقاب دسوز یوسف چون براندازحسن عالم

 (2/6025) نیست ممکن پاس عصمت از زلیخا داشتن   

را  غروراگرچه معشوق در ابتدا سرشار از ناز و استغناست، عشق استغنای حسُن م

 گیرد:می تابد و سرانجام از معشوق انتقامبرنمی

   برنتابد قهرمان عشق استغنای حسن

 (8/2532) ماه کنعان را به جرم ناز در زندان کند            

  عشق آخر انتقام خویش از یوسف کشید

 (5/2362) کرد گرچه در آغاز چندی بر زلیخا ناز         

                                                        

 (8/3606) یوسف آن نیست که مغلوب زلیخا نشود /خون به دل حسن آخرعشق مغرور کند . 1
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 افات آن راماند و سرانجام مک پاسخ نخواهدبدون ، زندسر میانسان از هر عملی که 

ائب ؛ صدگردی لیلی است که قبلاً به آن اشارهبیند. این هم از موارد حُسن تعمی

 گوید یوسف دچار پادافراه کار خود شد: می

   در کوی مکافات محال است که آخر

 (3/4422) ننشیند یوسف به سر راه زلیخا         

 وجهّتسن شود. عشق به حنمی از او غافل ،دکنمی وجود اینکه عشق حسُن را گرفتار با

 طمرتب را سن و عشقزندان به یوسف نظر دارد. صائب ح ه زلیخا درک طور همان ؛دارد

 ق زلیخاه عشسن یوسف را بی حا نکتۀ جالب این است که جایی تجلّامّ ؛داندبه هم می

ز او تواند اسن است و هرگز نمیایی همین عشق وابسته و نیازمند حکند و جمی منوط

 گوید:به همین دلیل می .شود غافل

   سناست در خلوت شود غافل ز حُعشق هیهات 

 (8/10) نیست در زندان زلیخا از مه کنعان جدا    

کنند و می فتت خود را دریاگوید افراد در نهایت پاداش محبّصائب می ،در ابیات زیر

نشد و  غبونمشد. زلیخا در معاملۀ عشق  نخواهد کسی از عشق، لطف و مهربانی پشیمان

 افت:ی سرانجام به یوسف دست

   زلیخا یافت عمر رفته را از صحبت یوسف

 (5/3078) شد نخواهد کس مغبونت هیچسودای محبّ ز   

 

  گردد زور بازویش ت کهنه چون شد، تازهمحبّ

 (8/331) رساند عاقبت یوسف زلیخا رامی مطلب به       

ی می نسبت به نظریۀ حسُن و عشق در عرفان اسلادر نهایت به یک دریافت کلّ

به  .نداهرکردب پردازد که این دو از یکدیگر جدا نیستند و هر دو از یک گریبان سرمی

 رود:همین دلیل است که زلیخا برای دیدن یوسف به زندان می

   سن و عشق را از یکدگر دانی جداتا تو حُ
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 (2/6755) بوی یوسف از گریبان زلیخا نشنوی    

ند چیف یوسف و عناصر وابستۀ آن به صائب در تحلیل و بررسی کارکردهای موت

سف ۀ یوکرده، از عناصر قصّ ی عرفانی را طرحکند. گاهی مفاهیم کلّمی صورت عمل

گوید هرکسی یمتا همان مفاهیم را عینی کند. برای مثال  گیردبهره میعنوان تمثیل به

س الب ی درمانند عزیز مصر است که یوسف را حتّ ،روح را بشناسد و عزیز بدارد

 دهد:می بردگان تشخیص

   از چه و زندان برآمد هرکه روح از تن شناخت

 (1/924) کس که یوسف را ز پیراهن شناختشد عزیز آن             

 شود:فرورفتن انسان در زندان جسم میدامانی باعث گوید آلودهیا می

   دامانی تو در زندان جسمای ز آلودهمانده

 (6/2665) شود دیوار در بر ماه کنعان وا ور نه از             

 ستفادهاشبیه تعنوان اجزای های آن بهو شخصیت قصّهاز همین عناصر،  ،ا جایی دیگرامّ

 ماه مصر. و مثل زلیخای جهان ؛کندمی

  جا دری است از زلیخای جهان بگریز تا هر 

 (3/2660) شود وابی کلید سعی چون یوسف به رویت    

ر از یوسف برای فرا ؛است کریم آمدهوسف و دست زلیخا در قرآنماجرای دامن ی

نر ئب در ها صاامّ گیرد؛می زدن در گناه گریزد و زلیخا دامن او را برای غوطهگناه می

وسف امن یدگویی بر این باور است که زلیخا به  .کندمی خویش آن را وارونه تفسیر

 :کند خواهد راه کمال را طیبرده و می التجا

  به دشواری زلیخا داد از کف دامن یوسف

 (6/352) ه آسانی من از کف چون دهم دامان فرصت را؟ب             

امن گوید هرکسی که دست به دسپس بر اساس همین برداشت لطیف و ویژۀ خود می

 :گرددمی سرانجام مانند زلیخا به وصال ماه مصر نایل ،دامنان و صالحان شودپاک
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   گرفت ه مصر آخر زلیخا جاناز وصال ما

 (1/1397) ن پاکان گرفتس دامدست خود بوسید هرک    

و  هر عشقبار زلیخا مظ گیرد؛ یککار می شاعر یک موتیف را در فضاهای متناقض به

 .کندمی خواند و غرور عشق را به پای عشق ذبحمعشوق و عاشق را به خویش فرامی

افتد و صائب شود که یوسف به حیلۀ او به زندان مییبار همان زلیخا نماد دنیا م یک

 ت بازدرهای کمال به رویهمچون یوسف کند باید از مکر او گریخت تا می توصیه

 شود:

   آبرواز زلیخای جهان بگریز کاین بی

 (9/2562) کندجرم زندان میمصر را بر یوسف بی         

 داند:میت آدمی عزّدامنی یوسف، آن را باعث صائب در موتیف پاک

   سوزی عصمت بود زلیخا خوارز پرده

 (5/1774) دامانی استگشتن یوسف ز پاک عزیز         

همت تاز  ی یوسف همکنند که حتّ دامن نباید از شبیخون هوا و هوس غفلتافراد پاک

سف از دامنی یوا نبود. نکتۀ جالب اینجاست که شاعر برای تهمت ناپاکدیگران مبرّ

 کند: می داشتن پیرهن استفاده عبیر رفوت

   دامن از شبیخون هوس ایمنمباش ای پاک

 (8/2939) آبرو پیراهن یوسف رفو داردکز این بی           

ی سانکچراکه چنین  ؛و هوس است های صائب، دوری از اهل هواتوصیه یکی دیگر از

 کردند: گناه را در بند گرفتاریوسف بی

   ادبکن کاین گروه بی راز هوسناکان حذ

 (10/2495) جرم زندان ساختندمصر را بر یوسف بی          

عصرانش است که در تلاش ترین ترفندهای شاعرانۀ صائب و همابتکار و ابداع از مهم

های رسیدن به این هنر، یافتند. یکی از روش برای یافتن معنی بیگانه به آن دست

زدایی از موضوع از زوایای متفاوت است. آشناییزدایی و نگریستن به آشنایی
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هر تصویر باید  1ساختارگرایان نیز هست. از نظر شکلوفسکی توجّه موضوعات مورد

: 1395)احمدی،  ادراکی تازه از موضوع به دست دهد نه اینکه معنایش را تکرار کند

ا جهان متن را جوید تمی هایی سودفهف آگاهانه از مؤلّ(. در این شگرد هنری، مؤل49ّ

صائب با نگاه متفاوت خویش که در  ،بنماید. برای مثال به چشم مخاطبانش بیگانه

دامنی را موجب جوی معانی جدید و کشف روابط پنهان بین اشیاست، پاکوجست

گناهی گرفتار زندان شد. این نگاه داند. از نظر او یوسف از بیخواری عزیزان می

ی است. در جایی که از او انتظار داریم بگوید صائب در مباحث دیگر هم جار

رسد آورد. به نظر میت میدامنی خواری و ذلّگوید پاکدامنی خوب است، میپاک

 ها شاعر قصد دارد همانند یک منتقد و طنزپرداز اجتماعی ظاهردر این گونه هنرنمایی

ه آرزوها شود و برخلاف آنچه قواعد درست زندگی است، نادرستی را شرط رسیدن ب

 است: کند که البته در هر عصری رواج داشته قلمداد

   دامانیعزیزان جهان را خوار سازد پاک

 (6/3084) گناهی شداسیر چاه و زندان ماه مصر از بی        

  دامانی عذابکشد در جسم، جان از پاکمی

 (5/1149) است مصر بر یوسف ز عصمت تنگ چون زندان شده    

اک چکه از. اینچین و غمّداند بر لب افراد سخنمنی را چون مُهری میداصائب پاک

تواند یک تناقض آشکار است که چاک چطور می ،پوش استپیراهن یوسف پرده

 پوش باشد:پرده

   از را دامان پاک من بس استمهر لب غمّ

 (1/1003) پوش ماه کنعان چاک پیراهن بس استپرده      

کند که غمگین می موتیف یوسف و زلیخا به خودش توصیهگیری از صائب با بهره

 زیرا دامن یوسف سرانجام از خار تهمت برست: ؛نشود

 

                                                        

1. Shklovsky 
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  شوی صائب؟چرا از تهمت ناگاه غمگین می

 (9/5165) خار تهمت دامن پیراهن یوسف نرست از    

ه یافته ک تاین نکتۀ مهمی است که صائب از عناصر بینامتنی به مفاهیم فرامتنی دس

ار ت بسیدر مباحث فرابینامتنی ،کندمی هاست و مباحث جدیدی که طرحخود مبدع آن

 کارگشاست.

 یوسف و پادشاهی مصر. 4-5

ها نغر آام که هفت گاو لافربه دیدهپادشاه مصر گفت من در خواب هفت گاو مادۀ »

اند... یوسف و نیز هفت خوشۀ سرسبز و هفتِ دیگر که خشک بوده خورندرا می

اش کنید با خوشهمی گفت هفت سال پیاپی مثل همیشه کشت و زرع کنید و آنچه درو

نمش و گردا بگذارید... و پادشاه گفت او را نزد من آورید که ندیم ویژۀ خود کنار

. ستیامین ه به او گفت تو امروز نزد ما صاحب جاه و ،وگو کردچون با او گفت

سان دینر که من نگهبانی کاردانم و بن این سرزمین بگمایوسف گفت مرا بر خزای

« رد...گی بخشیدیم که در آن هرجا که خواهد قرار نیوسف را در آن سرزمین تمکّ

 (. 56-43: )یوسف

 رفتهگ مایۀ چند موضوع عرفانی قرارموتیف خواب پادشاه مصر در شعر صائب دست

سپارد یشی مه فرامورا ب اوگیر، ماند و آن غلام شراباست. اینکه یوسف در زندان می

ۀ صائب به عقید ،آوردمی یاد او را به ،بیندو سپس در زمانی که پادشاه مصر خواب می

 د قطعگونه که وقت عرفانی، جهان عارف را با قبل و بع همان .موقوف وقت است

 بخشد:یوسف را از زندان رهایی می ،کند، این خوابمی

  کار موقوف به وقت است که چون وقت رسید

 (2/541) خوابی از بند رهانید مه کنعان را      

  گردد کلیدقفل می ،چون رسد وقت رهایی

 (3/2754) خواب در آخر به داد ماه کنعانی رسید         
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دگی ز بناطور که یوسف  همان ؛رساندت و کمال میبندگی و عبادت، انسان را به عزّ

 شد: به صدارت مصر نایل

   تیر هست عزّدر بندگی است صائب اگ

 (8/6944) یوسف عزیز مصر شد از راه بندگی

 رهر بهصائب از موتیف یوسف و رسیدنش به مقام عزیزی مصر برای بیان موضوع صب

 است: برده

  کن گر از عزیزانی های دوران صبربه خواری

 (5/2897) آرد که از زندان به خوابی ماه کنعان سر برون

ا رسند می و گرفتاری مانند کمندی است که دولت و خوار به اعتقاد صائب، زنجیر

 کرد و صبور بود: لپس باید تحمّ ؛کندنصیب انسان می

   خواری به دو گام ۀبه عزیزی رسد از پلّ

 (8/1584) یوسفی را که به طالع چه و زندانی هست      

   موج زنجیر گرفتاری کمند دولت است

 (8/2773) سر کشید کس که چون یوسف به زندانشد عزیز آن  

 کند واررا خ کند هرکسی عزیزانمی در ادامه با استفاده از موتیف زندان یوسف تأکید

 شود:می را نداند، خوار آنانو قدر 

   گردد عزیزان را کند هرکس که خوارمی خوار

 (9/6028) از بصیرت نیست یوسف را به زندان داشتن    

 های قالبی و تکراری است که بدونز حرفجوی معنی بیگانه، برای رهایی اوجست

دیدن چیزها  ،شود. لازمۀ آفریدن معانی جدیدمی شک با ابزار قدیم طرحی نو آفریده

(. صائب نیز برای 47: 1395)احمدی،  خارج از زمینۀ معمولی و طبیعی وجودشان است

دانه این کار را چنان هنرمناو . نگردمیاز زاویۀ جدید به مسائل  ،رسیدن به معنی بیگانه

این نگاه نو و برداشت جدید  تاکند می دهد که مخاطب را هم با خود همراهمی انجام

ها از آن سازی همان شگردی است که فرمالیستزدایی یا بیگانهرا بپذیرد. آشنایی
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گرفته، موتیف  زدا بهره. یکی از مواردی که از این نگاه آشناییکردنداستفاده می

کند و می دامنی، عزیزان را خوارگوید که پاکدامنی اوست. صائب میکیوسف و پا

 نیست: ودنینداشتن خود گناه بزرگی است که بخش گناه

   دامانیسازد پاک عزیزان جهان را خوار

 (6/3084) گناهی شداسیر چاه و زندان ماه مصر از بی     

  جرم یوسف به چه تقریب عزیزان بخشند؟

 (1/3526) اهی گنهی نیست که آسان بخشندگنبی         

 یوسف و یعقوب. 4-6

خورم و یبرگرداند و با اشک و اندوه گفت بر فراق یوسف اسف م و از آنان روی»

حال این  شد و اندوه خود را فروخورد... چشمانش از اشک و اندوه سپید و نابینا

ون د... و چشو ت خدا بیناپیراهن مرا ببرید و آن را بر روی پدرم بیفکنید تا به خواس

ا روی یوسف ندارید، من ب همخرفتی متّبه شد، پدرشان گفت اگر مرا  کاروان رهسپار

 ینات و بآمد، آن پیراهن را بر روی یعقوب انداخ آورشنوم... و چون پیک مژدهمی

 (.96-84 )یوسف:« ..گشت.

از  ،سفشدنش از بوی پیراهن یوشدن یعقوب در فراق یوسف و بینانابینا

تلف م مخهای پرکاربرد در ماجرای یوسف و یعقوب است که برای تبیین مفاهیموتیف

 است. شده عرفانی از آن استفاده

یراهن وی پببرای یعقوب پیر بسیار سخت و گران است که یوسف را نبیند و تنها به 

وسف ی و واگوید این پیراهن یا هر چیز دیگری که حایل کند. در واقع می او بسنده

چیزی  هر طور که در عشق و رابطۀ عاشق و معشوق، همان ؛باشد، پردۀ بیگانگی است

 جز معشوق، حجاب است:

  بیگانگی است ۀهرچه جز معشوق باشد پرد

 (2/1036) بوی یوسف را ز پیراهن شنیدن مشکل است    
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  گردمنمی یوسف من به بوی پیرهن قانع ز

 (3/3109) دبیگانگی باش ۀکه دامان وسایل پرد 

 تواندحضور در بهشت هم جای معشوق را نمی ،ی اگر این حایل، بهشت باشدحتّ

 نطور که یعقوب با وجود پسرانی که داشت در فراق یوسف، خو بگیرد. همان

 گریست.  می

   گرید که خون ی جانان رات جانگیرد هشت جنّ

 (7/2911) اگر یعقوب غیر از ماه کنعان ده پسر دارد       

نیاز ا صائب در جای دیگری برای رسیدن به مقصود، سالک را از اسباب بیامّ

کند که می داند و از موتیف بوی پیراهن یوسف برای اثبات این سخن استفادهنمی

 یعقوب نبی از بوی پیراهن یوسف بینا شد: 

   اسباب مستغنی ۀعزیزان نیستند از پرد

 (7/458) بینا ز بوی پیرهن یعقوب پیغمبر شود   

ب داند و در قالکردن چشم می صائب بصیرت و بینش را حاصل انتظار و فدا

 آورد:می شدن یعقوب تمثیل اسلوب معادله از موتیف بینا

  خود یعقوب ۀبصری گمشدیافت در بی

 (4/3500) دادند بصر از هرکه گرفتند بصیرت                

 تداعی شدن یعقوب( و میح به نابینا)تل بستن در جایی هم با آوردن عبارت نظر

مال ان به کن انسمۀ رسیدفروبستن از دنیا و مافیها، آن را مقدّ  بستن و چشم اصطلاح نظر

 داند:می

  بستن یافت پیر کنعان نظر از راه نظر

 (2/1438) الباب استپوشیدن این طایفه فتح چشم          

ناصر پرکاربرد موتیف یوسف است از دیگر ع ،پیراهن یوسف و نسبت آن با یعقوب

است. از نگاه  کرده که صائب از آن برای بیان درد طلب در عاشق و معشوق استفاده

صائب گاهی پیراهن یوسف دلیل راه یعقوب است و برخلاف یعقوب که باید برای 
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بوی  ،دلیلکند، پیراهن یوسف لبریز از درد طلب است و به همین  دیدن یوسف تلاش

 رسد:ها به یعقوب میسنگآن از فر

   بوی پیراهن دلیل راه شد یعقوب را

 (1/17) هست از طالب فزون درد طلب مطلوب را         

 عقوبجذبۀ ی ،گیرد و به همین دلیلمی گاهی جذبۀ یعقوب بر بوی پیراهن پیشی

 اینز چاک از مصر به کنعان برساند. اشود بوی پیراهن، خودش را سینهمی باعث

ها را به کنعان شود و آنغبار دیدۀ یعقوب، خضر راه کاروانیان میکه  روست

 رساند:می

   شوق اگر از جانب کنعان نرسد ۀجذب

 (1/3422) بوی پیراهن یوسف به گریبان نرسد             

 چاکپیراهن ز مصر آمد به کنعان سینه بوی

 (2/1252) یعقوب نیست ۀعصمت یوسف حریف جذب     

ر ئب ددامۀ بررسی عنصر بوی پیراهن یوسف و نسبت آن با یعقوب، صاا در اامّ

امن شد دگوید اگر قرار بافضای عرفانی برای لقای محبوب و راه رسیدن به او می

الحزن باشی. چندی همانند یعقوب معتکف بیتباید  ،ریوآ کف پیراهن یوسف را به

ظری دۀ منتیداید بلکه ب ؛شود اهن بیناواسطۀ بوی پیرتواند بهی نمیادیگر اینکه هر دیده

سرای چشم یعقوب طور که دولت همان ،به همین دلیل همچون دیدۀ یعقوب باشد.

 وقلی دل عارف نیز برای حضور محبوب حقیقی باید صی ،شودیم برای یوسف، سفید

توانند یدور از هر نوع کدورت و زنگاری باشد. این امری عمومی است که همگان م

 کردن دل به آن دست یابند: ابا مهیّ

  آری کف دامن پیراهن یوسف به تا

 (3/4822) الحزنی سازیک چند چو یعقوب به بیت        

  بوی پیراهن نیامد، پیر کنعان تا نکرد

 (2/2780) سرای دل سفیداز دو چشم خود در دولت       
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 حث حیرتاز دیگر کاربردهای موتیف یعقوب و یوسف در موضوعات عرفانی، ب

ا است وگرنه م دوری ما از مطلوب و هدف شده دارد حیرت باعث است. صائب اعتقاد

 نیستیم:  از مطلوب جدا

  ورنه با یوسف بود کشم دوری ز حیرت،می

 (2/4619) ترچشم چون دستار من از پیرهن نزدیک       

 وبودن چشم و دستار هم جالب  در این بیت، نسبت دستار و پیرهن و سفید

 است. توجّهقابل

ز شرح ا نیمباحثی دیگر از مبانی عرفانی ر ،صائب به کمک این موتیف و عناصر آن

ود ه مقصبگیری از دنیا و شرط رسیدن است. وی یعقوب را سمبل کناره کردهو تبیین

ه دو داند و جالب اینکه چشم پوشیدن را بشدن چشم( می )سفید پوشیدن را چشم

 است: برده کار ی بهتوجّهیمعنای نابینایی و ب

  تا همچو پیر کنعان چشم از جهان نپوشی

 (3/6992) کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی؟               

   ورتا نپوشی چشم از دنیا، نگردی دیده

 (12/1399) پوشیدن گرفت پیر کنعان روشنی از چشم     

گزینی و رفتی خود، عزلتسپس در بیان مراحل تهذیب نفس و تعالی روحی و مع

 داند:های متعالی و کشف حقیقت میگرفتن را اسباب سیر و سلوک و دریافت گوشه

   سر به جیب خویش بردم در گریبان یافتم

 (7/5333) خواستمپیرهن مینکهتی کز یوسف گل        

 نییراهپی از بوی گذاشتن بر اشخاص، گران است. غیوران حتّ  تمنّ ،از نظر صائب

 کنند:  می به یاد یوسف قناعت ،ت باشدکه همراه با منّ

   بوی پیرهن قانع به یاد یوسفیم ما ز

 (6/2574) کندمی ت احسان گرانیبر غیوران منّ           



 

 271  ــــــــــــــــــــــــــــــــ موتیف تلمیحی یوسف )ع( در غزلیات صائب تبریزی
 

تی آورد و بلندهمّمی میان ت را بههمّ وی در بخشی دیگر از این موتیف، بحث مهمّ

 دوخباس ت بلند خویش از طریق لراکه با همّچ ؛شماردهای یوسف برمیرا از ویژگی

 نور بصر یعقوب را به او بازگرداند:

  گیر از یوسف مصری که داد ت یادشرم همّ

 (4/4828) نور بینش را به چشم پیر کنعان در لباس       

ه دن بهای موتیف یوسف، شرایط رسیسپس مثل همه یا بیشتر عناصر و وابسته او

 داند: شریعت میهای اظهار کرامات را در رعایت دستورمراحل والای معرفتی و 

  ید بیضاست در روشنگری لطف عزیزان را

 (5/3240) یعقوب بوی پیرهن شوید ۀغبار از دید             

   توتیای نظر پاک بود دامن پاک

 (14/3469) بخشدمی نکهت مصر به یعقوب نظر                        

 داند:می فرساعزیزان را سخت و طاقت صائب دوری و جدایی از

   سوزدصائب از داغ غریبی به وطن می

 (12/1559) همچو یعقوب مقیمی که عزیزش سفری است            

کند که می دبر این حقیقت تأکی ،شدن چشم یعقوب گیری از موتیف بیناا با بهرهامّ

ب به نشیند و چشم یعقومی ثمر امید موجب تعالی است و انتظار و امید سرانجام به

 شود:می دیدار یوسف روشن

   در زلف ناامیدی روی امید باشد

 (1/4472) صبح امید یعقوب چشم سفید باشد              

آن ر قر)د از نکاتی است که در متن قرآن نیامده ،گریستن یعقوب در فراق یوسف

ل نیت قابروابط بینامت است( و در شده شدن چشم یعقوب ناشی از اندوه بیان سفید

ب، عقوی گریستن، آب دیدۀ طرح و بحث است. در شعر صائب از تعابیری مانند خون

 است: شده اشک یعقوبی و گریۀ یعقوبی استفاده
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   یعقوب شد خراب ۀکنعان ز آب دید

 (2/1960) است ابر سفید این همه باران نداشته               

بـاختن،  شـدن چشـم، چشـم از تعـابیری ماننـد سـفیدشدن یعقوب  برای نابیناصائب 

بـاختن  نظـر و آوردن چشـم بستن، چشم چون دستار شدن، غبـار پوشیدن، چشم چشم

ا ر ارتبـاط بـدکدام از این تعابیر را بـا ایهـام بـه معـانی دیگـر و و هراست کرده استفاده

 است: ات شدهی از تناسبات در ابیابرده که منجر به زنجیره کار کلمات دیگر به

  یعقوب شد سفید ۀهای دیدچون پرده

 (6/678) ثمین جدا رّتا شد صدف ز صحبت دُ                 

  باید قماش حسن راپوشیده می ۀدید

 (8/1365) پیر کنعان بوی وصل از چشم چون دستار یافت            

 گیرینتیجه. 5
 ل پیامبران زیادی را دربرهای تلمیحی در شعر صائب، زندگی و شرح احواموتیف

د آن یکی از این موارد است که عناصر متعدّ ماجرای زندگی حضرت یوسف .گیردمی

، زلیخا، برادراناین عناصر شامل موتیف چاه،  شد. در این پژوهش بررسی و تحلیل

شدن یعقوب و... است که صائب آن را در پرتو نگاه هنری  فرمانروای مصر، نابینا

 است. و چارچوبی عرفانی آوردهش در فضا یخو

 کند، موضوعاتیمی از مواردی که در ارتباط با این موتیف تلمیحی خودنمایی

کرده  هتوجّ صائب با نگاه هنری به آن ، ولینشده است که در متن قرآن به آن اشاره

راق در ف یعقوبستن گری و ط برادران، فروختن یوسف توسّبرادرانمانند سیلی  است؛

 است. که پایۀ بسیاری از تصاویر، تمثیلات و مفاهیمی است که آفریدهیوسف 

های شاعرانه و ذوقی تعلیل بسیار از حسُن ،های تلمیحی قرآنیصائب در موتیف

چون در برابر عشق استغنا ورزید،  ،مثلاً چرا یوسف به چاه افتاد ؛است کرده استفاده

عشق  ،کشدمی از حسُن مغرور انتقام یرکرد، چون عشق غ چون در برابر عشق زلیخا ناز

عشق قدرتمند است  ،حوصله استی و ظهور حسُن کمعشق در برابر تجلّ ،جوستانتقام
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از حال  ،هرچند عشق باعث گرفتاری حسُن است ،شودو باعث آوارگی و گرفتاری می

تغنا )یوسف( ناز و اس حسُن ،ل نیستتحمّ استغنای حسُن برای عشق قابل ،او غافل نیست

این موارد  .حسُن و عشق از هم جدا نیستند و )یوسف( غرور دارد حسُن دارد،

های صائب از مبحث عشق و حسُن است که ضمن موتیف یوسف و زلیخا دریافت

 کند.می ها را مطرحآن

 های شعر صائب است که در موتیفهای موتیفاز ویژگی ،کارکردهای متناقض

ه . گای چاه، چاه ریاضت است و از مراحل سلوکگاه .یوسف و چاه هم مشهود است

 او را ،ردندچون تا یوسف را از چاه بیرون آو ؛شودماندن در چاه باعث ارزشمندی می

ود خاگر در تنهایی آن به  ،به بهای اندک فروختند. گاه موجب شرح صدر است

ود. شمی ت و مسند سلطنتپرداخت. گاه افتادن در چاه فروتنی موجب رسیدن به عزّ

وم از هج رود، گاهی نیزیشدن در چاه م از حسادت برادران برای ندیده گاهییوسف 

اند و دهد در چاه بمترجیح می ،گاهی از قیمت کمی که در انتظار اوست مشتریان و

 افتد.شدن به چاه می گاهی برای عزیز

 ،دهشدن چشم یعقوب در فراق یوسف که در قرآن از حزن بو نابینایی و سفید

ات عبیرتبا  ویهمچنین  است. ائب آن را نتیجۀ گریۀ خونین و اشک یعقوب دانستهص

ر ابیات دی از تناسبات اکاربرد ایهام شبکه باآن را  ،متفاوتی برای نابینایی یوسف

وسف را شدن وی از بوی پیراهن ی شدن چشم یعقوب و بینا است. صائب سفید آورده

ک و سلو مانند رابطۀ عاشق و معشوق، مراحل ی برای خلق مضامین عرفانیامایهدست

 است.  داده ت و... قرارتهذیب نفس، درد طلب، جذبۀ شوق، حیرت، همّ

  ،درانبرا ت و اقتدار و فرمانروایی یوسف بر مصر را نتیجۀ صبر بر چاهصائب عزّ

دگی و ون بنبیان مضامینی چ برایداند و آن را ت والای یوسف میزندان زلیخا و همّ

 است. کرده دت، موضوع وقت و... استفادهعبا
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 منابع
 (، ترجمۀ بهاءالدین خرّمشاهی، تهران: نیلوفر و جامی.1381) کریمقرآن -

ادآبادی، ، ترجمۀ سعید سبزیان مرفرهنگ توصیفی اصطلاحات ادبی(، 1384آبرامز، ام. اچ. ) -

 تهران: رهنما.

 کز.زدانجو، ویراست دوم، تهران: مر، ترجمۀ پیام یبینامتنیت(، 1385آلن، گراهام ) -

 ، تهران: نشر مرکز.2. چ ساختار و تأویل متن(، 1395احمدی، بابک ) -

علوم  ، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات وجمال یوسف در آینة خیال صائب(، 1380اکبری، منوچهر ) -

 .99-77، صص 160انسانی دانشگاه تهران، شمارۀ 

، 1نامۀ نقد ادبی، سال فصلها، کارکردها، عاریف، گونهمایه: تبن(، 1388) محمدّپارسانسب،  -

 .40-7، صص 5شمارۀ 

نامۀ نقد ، فصلگیرد؟موتیف چیست و چگونه شکل می(، 1388و الهام دهقان ) محمدّتقوی،  -

 .31-7، صص 8، شمارۀ 2ادبی، سال 

ات دبی، فصلنامۀ ااثرپذیری دیوان صائب تبریزی از قرآن کریم(، 1387) محمدّحجّت،  -

 .104-89، صص 6، شمارۀ 2تطبیقی، سال 

امۀ ، فصلنپژوهشی در تلمیحات شعر صائب و تصرّفات وی در آن(، 1396) محمدّخاکپور،  -

 .92-75، صص 1، شمارۀ 10شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(، سال تخصصّی سبک

 مروارید. ، تهران:4، ویرایش دوم، چ فرهنگ اصطلاحات ادبی(، 1380داد، سیما ) -

 ، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(، 1377اکبر )دهخدا، علی -

 ، تهران: فرهنگ معاصر.واژگان توصیفی ادبیات(، 1382رضایی، عربعلی ) -

 مروارید. ، تهران:فرهنگ نظریه و نقد ادبی(، 1388الدین کزّازی )سبزیان، سعید و میرجلال -

 ، تهران: آگاه.12، چ یقی شعرموس(، 1389رضا )محمدّکدکنی، شفیعی  -

ران: قهرمان، ته محمدّ، به کوشش دیوان صائب تبریزی(، 1384علی )محمدّصائب تبریزی،  -

 علمی و فرهنگی.

های صائب بر تحلیل روابط بینامتنی قرآن و غزل(، 1397آهی ) محمدّعبّاسی، جلال و  -

های ش، فصلنامۀ پژوهاستانی(های زبانی و تلمیحات داساس نظریة ژنت )با تأکید بر جلوه

 .153-123، صص 3، شمارۀ 6ادبی قرآنی، سال 

زتاب ، تهران: بانویسی(ای داستانهای پایهروایت داستان )تئوری(، 1382فلکی، محمود ) -

 نگار.



 

 275  ــــــــــــــــــــــــــــــــ موتیف تلمیحی یوسف )ع( در غزلیات صائب تبریزی
 

 گان.، ترجمۀ کاظم فیروزمند، تهران: شادفرهنگ ادبیات و نقد(، 1380کادن، جی. ای. )-

، ترجمۀ منصوره فرهنگ اصطلاحات ادبی در زبان انگلیسی (،1382گری، مارتین )-

 زاده، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.شریف

یات ای در بیان تجربتأثیر تلمیحات اسطوره(، 1399بابایی اصل، تمنّا و همکاران )گل-

، 22ارۀ ، شم11ل ، فصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی، ساالطیر عطار(عرفانی )بر اساس منطق 

 .368-345صص 

تاب ک. تهران: نویسینامة هنر داستانواژه(، 1377میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی ) -

 مهناز.

، 5غمایی، چ ، به اهتمام حبیب یالانبیاءقصص(، 1386نیشابوری، ابواسحاق ابراهیم بن منصور )-

 تهران: علمی و فرهنگی.

 های تلمیحی قرآنی در غزلیات مولوی، سعدیگ موتیففرهن(، 1390اُ )یوسفی، روح -

  ارشد، دانشگاه ایلام.نامۀ کارشناسیپایان ،و حافظ
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